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 30/2/92 شنبه ود                                      99شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 1ادامه امر هفتم

بحث ما نحن فیه در معنای چهارم بود که علمای اصولی از قدیم  .2بیان شد که برای تعبدّی و توصّلی چهار معنا ذکر شده است
الایام بیشتر به این معنا توجّه داشته اند و آن معنا عبارت از آن است که وجوب تعبدّی یعنی وجوبی که سقوط آن متوقّف بر 

ر ذات عمل بوده و قصد قربت در انجام متعلَّق امر به قصد قربت باشد و وجوب توصّلی یعنی وجوبی که سقوط آن تنها متوقّف ب
لازم است قبل از ورود در اصل بحث مقداری در مورد این دو واجب، تفاوت آن دو و  3آن معتبر نمی باشد؛ و بیان شد که

کیفیّت دخالت قصد قربت در واجب تعبدّی بحث نماییم تا در مقام بررسی اصل لفظی از آن کمک بجوییم. به همین جهت، در امر 
پی گیری شد و در  4اوت واجب تعبدّی و توصّلی بود، در سه جهتث را در سه مقام پی گیری نمودیم. مقام اوّل که تفهفتم، بح

 ادامه به مقام دوّم یعنی مقتضای اصل لفظی و اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم می پردازیم.

م: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم  مقام دول

به اعتبار قصد قربت در متعلَّق و عدم اعتبار نسبت به موضوعات خارجی تعلّق داده است،  بررسی اوامری که شارع مقدّسر د
 :مواجه می شویم با سه قسم اوامر شرعی، آن

لقسم   .و امثال آنها آنها معلوم و مشخّص است، مثل صلاة، صوم، حجّ  بودن بادیاوامری است که ع اول

م  ، ازاله نجاسة از مسجد و امثال آنها.توصّلی بودن آنها معلوم و مشخَّص است مثل طهارت از خبثاست که  اوامری قسم دول

م  .آنهااز منکر، تکفین میِّت و امثال  امر به معروف، نهی یا توصّلی بودن آنها شکّ داریم، مثل یاوامری است که در عباد قسم سول

طبعاً باید تابع نیست، معتبر یا  استمعتبر هر  دلیلی ثابت شده است، قصد قربت در متعلَّق آنها  که به قسم اوّلدو خصوص در 
، قرار ربت و عدم اتیان مأمورٌ به با قصد قربتمیزان را اتیان مأمورٌ به با قصد ق ،دلیل بود و در سقوط و عدم سقوط اوامر عبادی

 د بدون قصد قربتهر چن ،قرار داد عمل و عدم اتیان ذاتدر سقوط و عدم سقوط اوامر توصّلی، میزان را اتیان  همچنین و ادد
مربوط به امکان اخذ قصد قربت در متعلَّق و یا استحاله آن  می باشد و تمام مباحث گذشته که قسم سوّمزاع محلّ نامّا و  .باشد

و هیچ قید  بودهامر مولی مطلق ردی که ان مودر چنی هدر این است کبحث  .می نمایداسی خود را ایفا سبود، در اینجا نقش ا
مر اقتضای توصّلیّت و وااطلاق این ا ، آیاوجود ندارد آن خالتدعدم  و یا ت اثبات دخالت قصد قربتو یا سلبی در جهاثباتی 

 ؟دی باشمدر متعلَّق  بار قصد قربتاعتی تعبدّیتّ و قتضم یا و عدم اعتبار قصد قربت در متعلَّق را دارد
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متفاوت می  ،دیان گردیبامکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلَّق  ه در بحثساس آراء و نظریاّتی کاز این پرسش بر اپاسخ 
 امر قابلعدم امکان اخذ قصد قربت در متعلَّق و امکان  در بحث، چهار نظریهّ بیان گردیدشته ی که در گذاز مجموع مباحث .دگرد

 .ی گیری نماییمپ به صورت جداگانه ،نظریاّتاین و لذا باید پاسخ سؤال مذکور را بر اساس هر یک از  استحصال است

ل و مقتضای آنبیان   قول اول

ممکن بوده و هیچ محذوری ندارد، چه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر  ،اوّل این است که اخذ قصد قربت در متعلَّققول 
 .محبوبیتّ و مانند اینها، قصد مصلحت، قصد حسن قصد معانی دیگر مانندباشد و چه به 

هم  انصاری شیخ اعظم مرحوم معروف تا زمان دید.ان گریبخصوص  ایندر  تحقیقی بود کهنظریهّ مختار و نتیجه  ،این نظریهّ
همین  «مارحمة الّه علیه» 2و حضرت امام 1یز سیدّین علمین، محقّق خوییق بوده است و از معاصرین نامکان اخذ قصد قربت در متعلَّ 

 د.اختیار نموده اننظریهّ را 

د. چون روجود ندا عبدّیّتتنفی  برای اثبات توصّلی بودن آن واساس این نظریهّ، هیچ منع و محذوری از تمسّک به اطلاق امر بر 
و به عنوان جزئی از اجزاء و یا شرطی از  در متعلَّق امر اخذ نماید ،بیان ند قصد قربت را در مقاممی توا مرآطبق این نظریهّ 

را قصد قربت  مرآوقتی ماید. لذا و آن را به مکلَّف ابلاغ ن هداط، دخیل در متعلَّق و غرض قرار دشرایط، مانند سایر اجزاء و شرای
در  طبق فرض و نمایدو اعتبار آن را  در مقام اثبات اعلام کرده را در متعلَّق اخذ  آنمی تواند  ، با اینکهدمونبات بیان ندر مقام اث
متعلَّق امر و قصد قربت دخیل در  است که در مقام ثبوت و واقع، آن کاشف از ،این اطلاق و عدم بیان ،می باشدنیز مقام بیان 

گر نه حکمت او اقتضا می کرد آنچه را در مقام ثبوت و واقع دخیل در متعلَّق می داند به مکلَّفین  ، واست غرض مولی نبوده
و این یعنی  ا کشف می نماییمعدم لحاظ قصد قربت در مقام ثبوت ربر این از عدم بیان شارع در مقام اثبات، بنا  اعلام نماید.

 توصّلیتّ. همان

 سیأتی مقتضی الاطلاق و الاصل اللفظی علی القولی الثانی فی الدرس الآتی ان شاء الّه تعالی.و 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»
                                                           

إلى »در جهت اثبات استحاله اخذ قصد قربت در متعلَّق امر می فرمایند:  ، بعد از  پاسخ از وجوه مذکور144، صفحه 0لفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول ا - 1

لجامع بينه و بين بقية الدواعی فيه، هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة و هی انه لا مانع من أخذ قصد الأمر فی متعلقه، و على تقدیر تسليم استحالته فلا مانع من أخذ ا

استحالته أیضاً ذ بقية الدواعی و على تقدیر تسليم استحالته أیضا فلا مانع من أخذ العنوان الملازم لعنوان قصد الأمر فی متعلقه، و على تقدیر تسليم کما انه لا مانع من أخ

و على ضوء هذا الأساس لو شككنا فی »و سپس در مقام بررسی اصل لفظی و مقتضای اطلاق اوامر می فرمایند:  « فلا مانع من بيان ذلك بجملة خبریة، أو بالأمر الثانی

البيان و لو بجملة خبریة أو  اعتبار قصد القربة فی عمل فلا مانع من التمسك بالإطلاق لنفی اعتباره، و ذلك لأنه لو کان معتبراً و دخيلا فی الغرض لكان على المولى

در ایشان  «. و کون المولى فی مقام البيان هو ان الواجب توصلی، فالتعبدیة تحتاج إلى دليل و بيان ان مقتضى الإطلاق فالنتیجةبالأمر الثانی فإذا لم یبين علم بعدم اعتباره. 

تعبدیة واجب و توصليته هو کونه تعبدیاً فالتوصلية تحتاج إلى دليل و بيان زائد و   و لكن ذهب جماعة إلى ان مقتضى الأصل اللفظی عند الشك فی»می فرمایند:  ایانپ

 ی دهند.نقد و بررسی قرار مرا در این زمينه نقل نموده و مورد سه وجه و  « وا على ذلك بعدة وجوهاستدل

و نقد  در متعلّق امرو دیگر معانی امر  امتثالذکر مسأله امكان اخذ قصد قربت به معنای قصد ، بعد از 016حه ، صف1ایشان در منهاج الوصول الی علم الاصول، جلد  - 0

 «.جميع القيود فی المأمور به، یرفع الشكّ فيها بإطلاق الدليل، و مقتضاه کون الأصل هو التوصّليةّ أخذ جواز  عرفت ما بعد»قائلين به استحاله  می فرمایند:  و بررسی ادلهّ


